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دسـته‌جمعی  و  بی‌محابـا  بـرد  کار اخیـر  بلـوای  شـگفتی‌های  و  بدایـع  ازجملـه 
الفاظ و دشـنام‌های رکیک به‌عنوان شـعار اعتراضی بود! این شـگفتی دسـت‌کم 
برخـی از اهالـی تحلیـل و تبییـن مسـائل اجتماعـی ایـران را بـه صرافـت انداختـه 
پا کننـد. چه‌بسـا کار تبییـن همیـن اسـت کـه آنجـا  تـا توضیحـی بـرای آن دسـت‌و
کـه امـری نامألـوف و نامنتظـر رخ داده بـا روشـن سـاختن علـل و بنیادهـای آن از 
شـگفتی بکاهـد. گرچـه برخـی تحلیل‌هایـی کـه در ماه‌هـای اخیـر در ایـن بـاب 

طـرح شـده خـود مسـتقلاً موجـب شـگفتی و نیازمنـد تبییـن اسـت!
گریزناپذیـر  بخشـی  »فحـش«  همـان  یـا  دشـنام  باشـیم،  نداشـته  خـوش  هرچنـد 
بـر  بنـا  بـا آن بیگانـه نیسـت.  نیـز  و زبان‌هاسـت و جامعـۀ مـا  از عمـوم فرهنـگ 
ویژگی‌هـای متفـاوت فرهنگـی، طبقاتـی، صنفـی، جنسـیتی و موقعیتـی نحـوۀ 
کنـش نسـبت بـه آن تعییـن  کـت آن و حـدود تحمـل یـا وا بـرد دشـنام، میـزان رکا کار
می‌گـردد. حتـی حـوزۀ سیاسـت نیـز به‌عنـوان یکـی از سـاحات زندگـی جمعـی، 
دشـنام‌های خـاص خـود و شـیوه‌های تعریف‌شـده و شناخته‌شـدۀ دشـنام‌گویی 
را دارد؛ طیفـی کـه از تعابیـر سیاسـی‌عقیدتی چـون فاشیسـت و منافـق و دیکتاتـور 
آغـاز می‌شـود و تـا تعابیـر تندتـری چـون رذالـت و حماقـت و امثـال آن امتـداد 
می‌یابد. البته در فضای غیررسـمی و به‌ندرت رسـمی سیاسـت مواردی نزدیک‌تر 
بـه معنـای عرفـی فحـش نیـز بـه کار مـی‌رود. در تظاهـرات و تجمعـات مردمـی نیـز 
فراینـد طعـن و تهاجـم بـه مخالفـان سیاسـی عمومـاً از همیـن قواعـد تبعیـت کـرده 
کـه آمـاج  اسـت. در حرکت‌هـای جمعـی پیـش و پـس از انقالب فـرد یـا نهـادی 
ی، متصـف می‌شـد. بعضـاً  تهاجـم جماعـت بـود، بـه دزدی و خیانـت و سـتمکار
به‌صـورت شـاذ و نـادر شـعارهایی وجـود داشـت کـه از ایـن حـدود فراتـر می‌رفـت 
ی در دورۀ انقالب کـه طهـارت نطفـۀ شـاه را مـورد خدشـه قـرار مـی‌داد( کـه بـا مداخلـه و  )مثـل شـعار

یـح رهبـران کنـار گذاشـته می‌شـد. نهـی صر
رکیـک  فحاشـی  از  آن‌گونـه  برمی‌گـردد  مـا  جامعـۀ  سیاسـی  سـابقۀ  بـه  کـه  تاآنجا
دسـته‌جمعی کـه در ماه‌‌هـای گذشـته و به‌طـور مشـخص در برخـی ‌‌دانشـگاه‌‌های 
شـاخص کشـور شـاهدش بودیـم، امـری بی‌‌سـابقه و شـرم‌آور اسـت. )بایـد قبـل از هـر 
گـر تبیین و توضیح، آن‌چنان که در مواردی شـاهد  کیـد کـرد( ا توضیـح و تبیینـی بـر ایـن تأ

بودیـم، بخواهـد در خدمـت شسـتن ایـن تباهـی و ننـگ واضـح و کاسـتن از شـرم و 
فضاحـت آن باشـد، به‌نوبـۀ خـود در آن ننـگ و فضاحـت سـهیم اسـت.

تخیـل جامعه‌شـناختی در مواجهـه بـا پدیـدۀ شـگفت پیـش از هرچیـز می‌‌کوشـد 
کـه آن را بـا چیزهایـی کـه از پیـش‌ می‌‌شناسـیم و نوعـی تداعـی بیـن آن‌هـا برقـرار 
اسـت، ماننـد و مقایسـه کنـد. فحاشـی رکیـک دسـته‌جمعی، پیـش از دانشـگاه 
کـه  ینـه‌‌ای  گز کـدام موقعیـت بـوده اسـت؟ اولیـن  شـریف بـرای مـا تداعی‌کننـدۀ 
بـه ذهـن مـن می‌‌رسـد، اسـتادیوم‌‌های فوتبـال اسـت. آن‌هـا کـه مثـل نگارنـدۀ ایـن 
سـطور اهـل فوتبـال هسـتند و به‌دلیـل علاقـه بـه اسـتادیوم سـری زده‌انـد، خـود 


